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گزارش

تغییر نگرش از فرهنگ فداکاری 
به فرهنگ پیشگیرانه 

ســاختمان پلاسکو یکی از قدیمی ترین ســاختمان های تهران، صبح 
امــروز به دلیل آتش ســوزی فروریخت (۹۵/۱۰/۳۰).  خبر خیلی ســریع 
پخش و موجب اضطراب و نگرانی ایرانیان در همه جای کشور شد، حتی 
خبرگزاری های خارجی نیز در تیتر خبرهای فوری خود آن را درج کردند.  

ایمنی واجب تر از نان شب 
هنگام ورود به کارگاه های ســاختمانی، با این تابلو مواجه می شویم: 
«اول ایمنی»؛ این جمله شعار نیست و باید همراه با شعور نیز باشد. چرا 
فقط در کارگاه های ســاختمانی این جمله دیده می شود؟ یعنی جا های 
دیگــر و کار های دیگر نیاز به ایمنــی ندارند؟ بیایید با ایــن امر صادقانه 
برخورد کنیم و بپذیریم که ایمنی در جامعه ما نهادینه نشــده است و به 
جای نگرش واقعی به آن، یعنی «ایمنی واجب تر از نان شب»، به ایمنی 
به عنوان یک کالای لوکس نگاه می شــود و تصور می کنیم ایمنی به درد 
قشر مرفه و مهندسان می خورد و فقط برای آنها شایان توجه و اجراست 
و بعد که بلا نازل می شود، می گوییم «هرچه سنگه مال پای لنگه». ایمنی 
بایــد در جامعه ما نهادینه شــود و از بزرگ تا کوچــک و از دارا و ندار با 
الفبای آن آشنایی کامل داشته باشند. در گزارشی که از ساختمان پلاسکو 
یا هر ساختمان دیگری از سه هزار ساختمان فاقد شرایط ایمنی (به گفته 
عضو شورای شــهر تهران) تهیه شده اســت، راهرو ها مملو از کالا های 
بسته بندی شده اســت و مراجعان به سختی راه خود را پیدا می کنند. این 
در صورتی است که چنین ساختمان هایی باید دارای راه های فرار و خروج 
اضطراری متعدد باشند؛ اما گویا به علت خودکشی هایی که در ساختمان 
پلاســکو اتفاق افتاده بود، همه راه های فرار و حتی پنجره ها، نرده کشــی 
و مســدود شده بودند. جامعه باید فرهنگ ایمنی، اعتقاد ایمنی و تربیت 
ایمنی داشــته، برای ایمنی سامانه داشته باشــد و با مشاهده رفتار های 
خطرنــاک و غیرایمن، واکنش فوری و قانونی نشــان دهد؛ نه اینکه صبر 
پیشــه کند تا اتفاقی ناخوشایند بیفتد و خســارت جانی و مالی به بار آید 
آن گاه عکس العمل نشان دهد و فقط دنبال جبران خسارت و مقصر باشد؛ 
زیرا در آن صورت مقصر خود ما هســتیم!  بله مقصر همه ما هستیم که 
شاهد ازبین رفتن حاشیه های ایمنی هستیم، ولی کاری نمی کنیم و حداکثر 
فقط برای روز مبادا و تبرئه خود، نامه پشــت نامه تهیه و ارسال می کنیم 
آن هم چندین و چند بار و کپی آن را در بایگانی نگهداری می کنیم (نگرش 
ایمنی به سبک بوروکراســی!) باور کنیم در قبال ایمنی همه مسئول اند، 
چرا برخلاف کشــور های پیشرفته، در کشور ما باید هر رخداد ایمنی منجر 
به خسارات سنگین جانی و مالی باشد تا عکس العمل نشان دهیم. اکنون 
دنیا به سمت مدیریت ایمنی پیشگیرانه قدم برداشته و کوچک ترین موارد 
خلاف ایمنی را مدیریت کرده و خســارات جانــی و مالی را برنمی تابد و 
دقیقا به همین علت در صورت بروز ســانحه و خســارت، مسئولان خود 

استعفا می دهند و قصور خود را پذیرا می شوند. 
لزوم پیاده سازی سامانه مدیریت ایمنی در کشور

ایمنی وضعیتی است که در آن، خطرپذیری (ریسک) صدمه به افراد 
و دارایی ها، با اعمال فرایند مستمر شناسایی خطر و مدیریت خطر پذیری 
به ســطح پذیرفتنی یا بهتر از آن، کاهش یابد. این یکی تعاریفی است که 
از نظــر جوامع بین المللی پذیرفته شــده و ازآنجایی که علاج واقعه قبل 
وقوع باید کــرد، روش های راهبردی برای حصول به این تعریف، راه های 
پیش بینانه و پیشگیرانه همراه با سامانه مدیریت ایمنی جوامع و صنایع 
است. با توجه به تعریف یادشده؛ یعنی لزوم پیاده سازی سامانه مدیریت 
ایمنی در کشور، متوجه می شــویم در بخش مدیریت بحران، فقط مانند 
۵۰ سال قبل اجازه می دهیم سوانح رخ دهد، خسارت جانی و مالی به بار  
آید و خســارت را مدیریت می کنیم. این در حالی است که روش منطقی، 
آن اســت که باید ایمنی و خطرپذیری را مدیریت و از حاشیه های ایمنی 
مراقبت کرد، باید جامعه و سامانه مدیریت ایمنی به کاهش این حاشیه ها 
حساس باشند و به موقع به ذی نفعان هشدار داده شود. پس باید اذعان 
کرد که بــا توجه به عوامل متعــددی که در ایجاد ایمنی مؤثر هســتند 
(مانند: عامل انسانی و فرهنگ ایمنی، ساختار سازمانی، آموزش، قوانین و 
مقررات، فناوری و شرایط محیطی)، پیشگیری صددرصد از خطرات میسر 
نیســت، بنابراین ستاد بحران برای زمانی پیش بینی شده است که حادثه 
رخ داده است. اکنون باید ساختار سامانه مدیریت ایمنی کشور مورد توجه 
قرار گیرد و با تأکید بر پیشگیری از سوانح و با مدیریت خطرپذیری، راهبرد 
و ابــزار لازم برای جلوگیری از ادامه روش های پرخطر فراهم شــود. چرا 
آتش ســوزی در کلاس مدرســه رخ می دهد و معلم و دانش آموزان در 
آتش می ســوزند؟ چرا اتوبوس حامل دانشــجویان نخبه به دره سقوط 
می کند؟ چرا سیلاب خانه های مردم را خراب می کند؟ چرا هواپیما دچار 
سانحه می شود؟ چرا سیلاب وارد مترو می شود؟ چرا با بارش کمی برف 
و بــاران تصادفات افزایش می یابد؟ چرا آمار تلفات و خســارات جاده ای 
بالاست؟ چرا در آتش سوزی سینما، تماشاچیان نیز می سوزند؟ چرا بیمه 
کســب وکار و حوادث اجباری نیست؟ و بسیاری چرا های دیگر. همه این 
موارد دارای دلایل زیربنایی، ســاختاری و فرهنگی هستند، پس باید برای 
این همه چرا، پاسخی عملی داشت و از این تجربیات تلخ درسی آموخت 
که آغاز پایان یافتن بر این همه مصیبت و رخداد های ناگوار باشد.  از سوانح 
و تجربیات تلخ باید درس گرفت و چاره جویی کرد، فقط خسارت مالی این 
فاجعه در ساختمان پلاســکو یک هزار و ۵۰۰  میلیارد تومان برآورد شده 
اســت، راه حل هایی که عملا می توانند از بروز این خســارت ها جلوگیری 
کنند و زیرساخت ســامانه مدیریت ایمنی کشور را ایجاد و تقویت کنند و 

بسیار کم هزینه ترند، عبارتند از: 
۱. تشــکیل معاونــت ســامانه مدیریت ایمنــی کشــور و بهره گیری 
از ســخت افزارها و نرم افزارهــا و شــبکه ارتباطی ایمنی در تشــکیلات 
ریاســت جمهوری بــرای ایجــاد ســاختار ســامانه مدیریــت ایمنی در 

سازمان هایی که فاقد این سامانه هستند. 
۲. تدوین قوانین و مقررات رعایت ایمنی در فعالیت ها و امور جاری و 

برخورد جدی با متخلفان ایمنی. 
۳. برنامه ریزی اقدامات همه جانبه برای تقویت سامانه مدیریت ایمنی 
در همه وزارتخانه ها و سازمان ها به منظور کاهش خطر پذیری در جامعه 
و آشنایی آحاد آن با اصول و مبانی مدیریت ایمنی با رویکرد پاسخ گویی. 
۴. تشــویق افراد به رفتار هــای حمایتی از ایمنــی و گزارش خطرات 
بــا برنامه های فرهنگی که در ســتاد انقــلاب فرهنگی بــرای مدارس، 

دبیرستان ها و دانشگاه ها تدوین می شود، به منظور نهادینه کردن ایمنی. 
۵. تغییر نگرش از فرهنگ فداکاری «ریزعلی» به فرهنگ پیشــگیرانه 
و تقبیح پنهان کاری در امر ایمنی. زمان تحول و تغییر نگرش اساســی به 
ایمنی فرارسیده و لازم است در این مورد از تجربیات کشور های پیشرفته 
و مراکز علمی و دانشــگاهی معتبر سود جست. برای جلوگیری از تکرار 
حوادث خســارت بار و غم انگیز باید پذیرفت که ایمنی باید در جامعه ما 
نهادینه شود و از بزرگ تا کوچک و از دارا و ندار با الفبای آن آشنایی کامل 

داشته باشند و بر اجرای آن اصرار ورزیم. 
*عضو انجمن علمی حمل ونقل هوایی

آکادمى

رابطه صبر و هزینه 
براي اهداف بلندمدت  

داشــتن اهداف بلندمــدت یکی از 
مســئله های جــدی روزگار ما اســت. 
درباره اینکه داشــتن اهداف بلندمدت 
در  چــه  فــردی،  ســاحت  در  (چــه 
ســاحت ســازمانی و چه در ســاحت 
ملی) خوب اســت، اتفــاق نظر و قول 
وجــود دارد؛ امــا چه می شــود که در 
عمــل طور دیگــری اقــدام می کنیم؟ 
چه می شــود که در بســیاری از مواقع 
منابع مــان به جای اهــداف بلندمدت 
زندگی فردی، ســازمانی و ملی، صرف 
اهداف نه چندان بلندمدت می شــود؟ 
شــاید یکــی از معمول ترین پاســخ ها 
به ایــن پرســش، ملموس تربــودن و 
نزدیک تربودن نتیجه اهداف کوتاه مدت 
اســت؛ اما آیا واقعا تمرکز بر اهداف و 
ارزش آفرینــی بلندمدت، بهتر از تمرکز 
بــر اهداف و ارزش آفرینــی کوتاه مدت 
بررســی  نتایج یک  اســت؟ در این باره 
بسیار ارزشمند نیز، چند روز قبل (فوریه 
۲۰۱۷) در هاروارد بیزینس منتشر شده 
است. این پژوهش با مشارکت شرکت 
طراز اول مشــاوره مدیریت مک کنزی و 
یک شرکت مشاوره مدیریت دیگر انجام 
شده است و موضوع تحقیق، اهمیت و 
تأثیر تمرکز بر ارزش آفرینی بلندمدت در 
مقابل تمرکز بر ارزش آفرینی کوتاه مدت 
بوده است. داده های مالی ۶۱۵ شرکت 
در بازه ۱۵ ساله (از ســال ۲۰۰۱ تا سال 
۲۰۱۵) بررسی شــده است. شاید برای 
اولین بار باشــد که شــرکت مک کنزی 
عدد و رقم در این باره مطرح می کند که 
تمرکز بر ارزش آفرینی بلندمدت، میزان 
درآمد و سود شرکت ها را به ترتیب ۴۷ 
و ۳۶ درصد نسبت به رقبایی که تمرکز 
بر ارزش آفرینی کوتاه مدت داشــته اند، 
افزایش داده اســت! در شــرکت های 
دورنگر، مدیران با وجود فشارهایی که از 
سوی تحلیلگران و سرمایه گذاران برای 
رســیدن به اهداف فصلی (سه ماهه) 
وال اســتریت داشــته اند، توانســته اند 
تمرکز خود را بر اهداف بلندمدت نگه 
دارند. در نمودارهای منتشر شــده این 
مطالعه، شاید جالب باشد که تا ۱۰ سال 
اول، تفاوت درخورتوجهی میان این دو 
گروه شــرکت ها ایجاد نشده است؛ اما 
به  طور متوسط پس از ۱۰ سال، نتیجه 
تمرکز بر ارزش آفرینی بلندمدت به بار 
می نشیند. در میان شرکت های دورنگر، 
اســم شــرکت های آمــازون (یکی از 
بزرگ ترین فروشگاه های خرده فروشی) 
از بزرگ تریــن  و ای تی اندتــی (یکــی 
چشــم  به  مخابراتــی)  شــرکت های 
اینکه،  نکتــه جالب دیگــر  می خورد. 
ادعا می شود شرکت های دورنگر (۱۶۴ 
شــرکت از مجموع ۶۱۵ شرکت، حدود 
۲۷ درصد نمونه تحقیــق)، در حدود 
۱۵ ســال، بیش از ۱۲ هزار شغل ایجاد 
کرده اند و مک کنزی ابراز می کند که اگر 
همه شرکت های مطالعه شده تمرکز بر 
ارزش آفرینی بلندمدت داشتند، بیش از 
پنج  میلیون شغل بیشتر ایجاد می شد! 
نکته دیگــری که دربــاره این مطالعه 
درخور توجه است، این است که با تمام 
فشارهای کمرشــکن موجود بر تمرکز 
بر اهــداف و ارزش آفرینی کوتاه مدت، 
تغییر حقیقی یا همان تمرکز بر اهداف 
و ارزش آفرینــی بلندمــدت امکان پذیر 
است. شــاید تا پیش از این افراد زیادی 
بــه ایــن مفهــوم اشــاره کرده اند که 
توجه به افق دورتر اهمیت داشــته و 
می تواند بازده را بالاتــر ببرد؛ اما نتایج 
این مطالعــه از این نظر برای ما خیلی 
تأمل برانگیز اســت که به  صورت کمّی 
و نــه کیفی نشــان می دهد اگــر برای 
ایده آل های  خلق ارزش ها، اهــداف و 
بلندمدت و دور از شــرایط امروز تلاش 
کنیم، نتیجه آن و دســتاوردهایش به 
صورت  درخورتوجهی برایمان در آینده 
بیشــتر خواهد بود. درســت است که 
این بررســی درباره شرکت های تجاری 
صحبــت می کند؛ اما به نظر می رســد 
منطقی در آن دنبال شــده اســت که 
در ســاحت فردی، اجتماعــی و ملی 
نیــز بهره برداری کردنی باشــد. مبحث 
تجدید نظــر در ســاختارها و نظام های 
آموزشــی مقاطع مختلــف تحصیلی 
به عنــوان ارزشــی در ســاحت فردی، 
اجتماعــی و ملی، پاک و ســالم بودن 
هر روزه هوای شهرمان به عنوان ارزش 
و هدفــی اجتماعــی و ملی یا رشــد 
اقتصادی و اشــتغال در ســاحت ملی 
از مواردی هســتند که نیاز به تمرکز بر 

ارزش آفرینی بلندمدت دارند. 

محمدصادق دیجورى* وحید شامخى . مشاور مدیریت

سعید برآبادى

کافــی  اســت قدمــی در خیابان های مرکزی شــهر بزنید تا به ســادگی 
آگهی های اطراف نظرتان را جلب کند. از انبوه تبلیغات برای پایان نامه و خط 
خوش که بگذریم، آگهی خوابگاه های خودگردان، بیش از بقیه توی چشم 
می آید: «خوابگاه با وای فای رایگان»، «دو تخته، لوکس، با تلویزیون»، «فقط 
به دانشجو و مجرد اجاره داده می شــود»، «نیاز به هم خانه غیرسیگاری». 
این آگهی ها در همه فصول ســال طرفــدار دارند؛ چراکه جمعیت مجردی 
کــه هنوز توان اجــاره  خانه را پیدا نکرده، دنبال ســرپناهی ارزان و مطمئن 
می گردد و از ســوی دیگر، خیلی ها هســتند که در بحران هــای اقتصادی، 
روحــی، خانوادگی و... ترجیح می دهند خودشــان را جایی گم و گور کنند و 
برای چند ماه هم که شده، آزاد از بندِ تعهدها و قراردادها، زندگی متفاوتی 
را تجربه کنند. نام شان را هرچه می خواهید بگذارید؛ از خوابگاه های رسمی 
و غیررســمی گرفته تا پانسیون ها و اقامت سراها و اقامت گاه ها، هیچ فرقی 
با هم ندارند. فقــط در این میان تعداد اندکــی از خوابگاه های خودگردان 
هســتند که زیر نظر ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری اداره می شوند و 
به همین خاطر، عنوان «مجوزدار» در تابلوی  آنها قید شده و بقیه، به صورت 

خصوصی فعالیت می کنند. 
خوابگاه های بدون مجوز

از چهار تخت اتاق، در طول یک هفته، ســه تخت هر شــب پر اســت. 
اگر به طور متوســط قیمت اجــاره هر تخت را در مــاه ۲۵۰  هزار تومان در 
نظر بگیریم، اجــاره یک ترم یک تخت خــواب در خوابگاه های خودگردان، 
حداقــل یک  میلیون تومان هزینه خواهد داشــت به این شــرط که بهترین 
گزینــه را از بیــن گزینه های موجــود انتخاب کنید؛ خوابگاه های رســمی و 
مجوزدار، یا خوابگاه های غیررســمی. دانشــجویان و شــاغلانی که مدارک 
احراز هویت دارند، می توانند ســراغ گزینه های رســمی بروند؛ اما همه که 
در چنین شــرایطی قرار ندارند؛ مثلا بسیاری از کارگران روزمزد، کارمندهای 
قراردادی و دانشــجویانی که بین دو مقطع تحصیلی هســتند، نمی توانند 
مدرکی دال بر مشــغولیت تحصیلی یا کاری ارائــه دهند و به همین خاطر 
ســراغ خوابگاه های غیررسمی را می گیرند. کافی اســت «دیوار» را زیرورو 
کنیــد؛ آگهی ها یکی یکی خودنمایی می کننــد. در بخش «اجاره به مجرد»، 
آگهی هایی پیدا می شوند که شما را به خوابگاه های بدون مجوز می رسانند. 
«نیاز به هم خانه»، یکی از همین کلیدواژه هاست؛ با سرچ کردن این کلید واژه 
در گوگل، می توانید شــماره خوابگاه های غیرمجاز را پیدا کنید. تنها تفاوت 
اصلی این خوابگاه ها با خوابگاه های مجاز، موضوع نظارت سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری اســت، در غیر این  صورت، بیشتر پیش فرض ها تقریبا 
یکی هســتند. بختیار، در خیابان جیحون، گرداننده یکی از این خوابگاه های 
بدون مجوز است: «این خوابگاه، در اصل خانه پدری من بوده که جزء بافت 
فرسوده به حســاب می آمد. صاحبان طبقات آن، توانایی نوسازی نداشتند؛ 
این بود که وقتی برگشتم ایران، واحدها را از آنها اجاره کردم و حالا به شکل 
یکپارچه به دانشــجویان و کارمندان اجاره می دهم». بختیار برای هر تخت 
در اتاق چهارنفــره، ۳۵۰  هزار تومان می گیرد؛ البته به شــرطی که مدارک 
لازم برای این کار را در اختیار داشته باشید: «فرق ما با خوابگاه های رسمی 
در همین اســت که ما اینجا افراد را با ساده گیری پانسیون می کنیم؛ مثلا اگر 
کارت دانشــجویی بیاورند که دانشــجو بوده اند و حالا در حین تکمیل دوره 
تحصیلی خود یا شــرکت در مقطع بالاتر هستند و کارت شان تمدید نشده، 
می پذیریم. البتــه خیلی به خود فرد هم مربوط اســت؛ مثلا به هیچ عنوان 
از ســیگاری ها و خدایــی نکــرده معتادان اســتقبال نمی کنیــم و معمولا 

غیرمستقیم می پیچانیم شان».
خوابگاه های دخترانه

سارا دوسال ونیم از عمرِ کارمندی اش را در یکی از خوابگاه های مجوز دار 
تهران گذرانده و خاطراتي فراموش نشــدنی  دارد: «پایین تر از میدان انقلاب 
و در خیابان رشــتچی، یک خوابگاه معروف دخترانه هست که مجوز دارد. 
پدرم این خوابگاه را پیدا کرد تا زمانی که شرایطم برای اجاره کردن یک خانه 
مســتقل، فراهم شــود. من تجربه زندگی در خوابگاه دانشجویی را داشتم؛ 
اما این تجربه واقعا متفاوت بــود. زندگی ام برای مدتی تحت تأثیر اتفاقاتی 
بود که در این خوابگاه می گذشــت». فاطمه برعکس ســارا در خوابگاهی 
بدون مجوز چند ترمی زندگی کرده: «وقتی برای کارشناســی ارشد ثبت نام 
کردم، تصمیم گرفتم یک خوابگاه آرام پیدا کنم تا دو ترم آخر دانشگاه را در 
محیط آرامی به درس خواندن بپردازم و بتوانم در کنار درس دانشگاه، برای 
کنکور هم آماده شــوم. این اتفاق افتاد؛ اما با مشــکلات زیادی؛ چراکه این 
خوابگاه های خودگردان بعضا دچار مشکلات ساختاری هستند». نمونه ای 
از این مشکلات را می توان در شرایط اجاره تخت ردیابی کرد: «خوابگاه های 
رســمی، برای اجاره تخت یا اتاق دربســت، شــرایط جدی تری دارند؛ مثلا 
دانشــجوی غیربومی با ارائه کارت دانشــجویی می تواند درخواست بدهد؛ 
اما دانشــجوی بومی که خانواده اش در تهــران زندگی می کنند، این امکان 
را ندارد. همین موضوع باعث می شــود در خوابگاه های رسمی و مجوزدار، 
آدم هایی حضور داشــته باشــند که غربالگری شــده اند؛ اما در خوابگاه ما 
این طور نبود». نکته ای که به نظر این دانشجوی کارشناسی ارشد مهم بوده، 

میزان بالای دروغ گویی در خوابگاه های غیررســمی اســت: «تقریبا همه به 
هم دروغ می گفتند؛ مثلا می گفتند دانشجوی اخراجی مقطع دکترا هستند 
درحالی که از ســطح سوادشــان معلوم بود حتی لیســانس هم ندارند؛ یا 
به عنوان نمونه از این خوابگاه ها برای نت ورک مارکتینگ استفاده می کردند 
درحالی که می گفتند از خانواده دور شــده اند تا مدتی اعصاب شــان راحت 
شــود؛ خلاصه هر کدام به نوعی دروغ می گفتند». ارتبــاط با خانواده یکی 
از اصلی ترین چالش های دخترانی  اســت کــه در خوابگاه های خودگردان 
- چه رســمی و چه غیررسمی- ساکن هســتند. این افراد برای ترک شبانه 
خوابــگاه باید مجــوز لازم را از مدیر خوابــگاه بگیرند. ســارا تجربه اش را 
این چنین توضیح می دهــد: «پدرم به تهران آمده بود بــرای پیداکردن یک 
خانه اجاره ای. آن روز عصر قرار گذاشتیم و بعد از کار با او رفتم و چند خانه 
را دیدم. شب دیروقت شده بود و پدرم گفت که برویم به خانه عمویم که در 
نزدیکی خوابگاه بــود. تلفنی موضوع را به نگهبانی خوابگاه گفتم و صبح 
که برای برداشــتن وسایلم به خوابگاه برگشتم، نگذاشتند بدون اجازه ولی، 
داخل اتاقم شوم. گفتند حتما باید پدرم در خوابگاه حاضر شود و با مدارک 
هویتی توضیح بدهد که دیشب کجا بوده ام». تجربه های دیگری هم هست، 
مثلا درباره نوع نظافت که فاطمه به آن اشــاره می کند: «یکی از مشــکلات 
اصلی ما مســئله نظافت بود. نظافت اتاق ها در طول هفته با ســاکنان بود 
و پنجشنبه ها صبح، خدمه خوابگاه، محیط را تمیز و ضدعفونی می کردند. 
در طول هفته اما مســئولیت رسیدگی به نظافت با خود ما بود که معمولا 
به طور کامل انجام نمی شد و زمینه بیماری بعضی ها را فراهم کرده بود».

امکانات و تکنولوژی ها
معروف ترین اینترنت تهران، در دســت بچه های خوابگاه کوی دانشــگاه 
اســت. آنهایی که اهل دانلود رایگان شــبانه هســتند می دانند دانشــجویان 
خوابگاه تایمرهای دانلودمنیجر را چطور تنظیم می کنند تا شــب ها با اینترنت 
ارزان، فایل های مورد نظر خود را دانلود کنند. این در حالی اســت که بسیاری 
از خوابگاه های رسمی دانشگاه های دیگر، در همین تهران یا از امکان وای فای 
رایگان محروم اســت یا این امکان را با هزینه بســیار در اختیار دانشــجویان 
متقاضی قرار می دهد. اینترنت اما این روزها بهانه ای شــده اســت برای رفتن 
دانشجویان از خوابگاه های رسمی به سمت خوابگاه های غیررسمی. فؤاد در 
پانســیون آریانا در محدوده پل چوبی روزگار می گذراند. دانشجوی مهندسی 
شیمی است، اما کارش بیشتر با اینترنت در ارتباط است: «من دانشجوی شبانه 
هستم به همین خاطر خوابگاه دانشگاه برایم پرهزینه بود و از طرفی، همیشه 
مشــکل اینترنت داشت. یک روز در آگهی های همشهری، برای اولین بار کلمه 

پانســیون را شــنیدم. یکی، دو مورد تماس گرفتم تا قیمت ها دســتم بیاید و 
فهمیدم در بعضی از این خوابگاه ها که به اصطلاح به آنها پانسیون می گویند، 
اینترنت خــوب و خدماتی به مراتب ارزان تر از خوابــگاه دارند». برای مردها، 
خوابگاه خودگردان مشــکلی براي زمان ورود و خروج ندارد و همین موضوع 
باعث می شود آنها بیشتر از زنان به سمت خوابگاه های خودگردان غیررسمی 
بیاینــد: «در خوابگاه های دانشــگاهی، محدودیت های زیــادی وجود دارد و 
هزینه ها هم البته گران تر اســت. ممکن اســت در نــگاه اول هزینه ها برابری 
کند، اما وقتی امکاناتی مثل نزدیکی به مترو، نزدیکی به مرکز شــهر، پارکینگ، 
اینترنت ارزان و... را در نظر بگیرید، متوجه می شــوید چــرا این خوابگاه ها از 
خوابگاه های دانشجویی بهترند. یادتان نرود که فقط بابت پارکینگ و اینترنت، 
ماهانه نزدیک به دویست هزار تومان، هر دانشجو در خوابگاه دانشجویی باید 

هزینه بیشتری بپردازد».
مسئولیت ها با کیست؟ 

بهمن ماه بود که در لابه لای اخبار ریزش هولناک پلاسکو، خبری کم جان 
و کم رونق، به صدر اخبار حوادث آمد، اما خیلی زود ناپدید شــد. خوابگاهی 
در خیابان ۱۶ آذر تهران دچار حریق شــده بود و دانشــجویانش در معرض 
خطر قرار گرفته بودند. ماجرایی که یک دستگاه هیتر برقی غیرمجاز در یکی 
از اتاق ها به راه انداخته بود، هرچه بود، ختم به خیر شد؛ اما این سؤال ماند 
که اگر اتفاقی برای یکی از مستأجران یا پانسیون شده های چنین خوابگاه هایی 
بیفتد، مسئولیت با کیست؟ تبحری، مدیر یکی از این پانسیون های خصوصی 
در محــدوده خیابان گانــدی می گوید که اگــر اهمال کاری یــا عدم اجرای 
آیین نامه پانســیون وجود نداشته باشــد، مدیر موظف به پذیرش مسئولیت 
خطرهــا خواهد بود: «هر پانســیونی براســاس قوانین، یک ســری مقررات 
پیش فرض دارد؛ مثلا پانســیون ما که سیســتم گرمایشــی آن پکیج اســت، 

هرگونه اســتفاده از هیتر برقی را ممنوع کرده، چون ممکن اســت با حادثه 
همراه باشــد، سماوربرقی و چای ســاز هم حق ورود به اتاق ها را ندارد. اگر 
فرد پانسیون شــده، این قوانین را رعایت کرد و باز هــم برایش اتفاقی افتاد، 
مدیر پانســیون باید مسئولیت را قبول کند، اما اگر مشــکل به وجودآمده، از 
طرف فرد پانسیون شــده ایجاد شده بود، نه تنها براساس قانون باید خسارت 
بپردازد، بلکه ما دیگر در پانسیون از او پذیرایی نخواهیم کرد». آمارها درباره 
خســارت های مالی و جانی ای که خوابگاه های خودگردان، اقامت ســراها و 
پانســیون های خصوصی به مستأجرهایشــان وارد می کنند، کم و تا حدودی 
غیرقابل دسترســی است، اما به نظر می رســد اقامت در چنین مکان هایی با 
وجود همه شــرایط نگران کننده، ترجیح آنهایی باشــد که در زمان مجردی 
ترجیــح می دهند با آزادی عمل بیشــتری، زندگی بگذرانند. مســلم یکی از 
پانسیون شــده هایی اســت که به صورت بازاریاب فعالیت می کند و به خاطر 
تجــرد، خوابگاه خودگــردان را برخانه اجاره ای ترجیح داده اســت: «اینجا 
می توان با هم اتاقی ها دوست شد و روابط نزدیک و سالم فکری برقرار کرد، 
درحالی که خانه اجاره ای این امکان را ندارد و شــاید شرایط برای گرفتن یک 
هم اتاقی هم فراهم نباشد. از طرف دیگر، رفت وآمدهای پانسیون ها بررسی 
می شود و امنیت لازم برای اشــیایی که در داخل پانسیون می گذاریم وجود 
دارد، اما شما ممکن است خانه ای اجاره کنید و یک روز متوجه شوید، خانه 
را دزد زده. بااین همه، مشــکلات زیادی برای مجردها درباره پیداکردن محل 
زندگی وجود دارد که پانسیون ها کمترین اشکال و سنگ اندازی را در این راه 
ایجاد می کنند. شــما اجاره یک ماه را از پیــش می دهید و هر ماه هم اجاره 
همان ماه را و تمام! یعنی دیگر کســی نمی آید جلوی آدم را بگیرد و بپرسد 

که کجا بوده ای؟ از کجا می آیی و چه کاره ای».
در میان همسایگان

خوابگاه های خودگردان غیررســمی معمولا ســاختمان هایی قدیمی و 
بدون سردر و تابلو هستند و مدیریت آنها با چالش های زیادی روبه روست. 
یکی از این چالش ها، همســایگان خوابگاه هســتند که با اســتدلال «خانه 
مجردی» یا «خانه تیمی» ســعی می کنند به پاسگاه ها اطلاع رسانی کرده و 
زمینه جمع آوری خوابگاه را از محل زندگی شــان فراهم کنند: «برای آنکه 
یک خوابگاه به ثبت ســازمان میراث فرهنگی برسد، یک سری استانداردها 
لازم اســت که مسئول بازبینی شخصا درباره آنها نظر می دهد. این الزامات 
بعضی وقت ها واقعا زیاد اســت و از توان مالی مدیران خارج می شود. این 
بنده های خدا اگر پول داشــتند که نمی آمدند به این راه، می رفتند و شــغل 
بهتری برای خود دست وپا می کردند. بااین همه هرچه باشد بی فایده است، 
خیلی ها ســعی می کنند چندســالی بدون مجوز، خوابگاه را اداره کنند، اگر 
همســایه ها مشــکل ایجاد نکنند، در غیر این صورت هم ســاختمانی دیگر 
پیدا می کنند و کل خوابگاه را به آنجا می برند و روز از نو و روزی از نو». این 
اظهارت حلالی، مدیر یکی از این خوابگاه های بدون مجوز است در خیابان 
ویلا. او می گوید که ۱۰ ســالی می شود در همین خیابان، پذیرای دانشجویان 
و کارمندان اســت و تابه حال حتی یک مورد شــکایت محلی هم نداشته، 
بااین همه، فشار زیادی برای انتقال خوابگاه از این خیابان روی دوشش است: 
«گاهی سر نماز در مسجد همسایه ها به من تذکر می دهند که نباید این قدر 
پای مجردها به محله باز شود. من توضیح می دهم که این جوان های پاک 
را می شناســم و براساس شــناخت، پانسیونشــان کرده ام و رابطه ام با آنها 
رابطه پدر و پسری است، اما متأسفانه برخی فکر می کنند فرد مجرد، بی دین 
اســت، درحالی که اصلا این طور نیســت. ما حتی یک دوره تصمیم داشتیم 
در خوابگاهمــان، نماز جماعت برگزار کنیم و این به درخواســت خود این 
عزیزان بود». حلالی که مرد جاافتاده و استخوان خردکرده ای است می گوید 
که همســایه ها باید رعایت حال پانســیون ها را بکنند چون این پانسیون ها 
به نوعی تعادل محله را برقرار می کنند: «واقعیت این است که در خیلی از 
همین کوچه پس کوچه های خیابان ویلا، من شاهد رفتارهای خارج از عرف 
بــوده ام، اما در این کوچه که اقامتگاه ما وجود دارد، حرمت ها حفظ شــده 
و مشــکلی نیست. چرا دقت نمی کنند که وجود چند جوان مجرد و متدین، 

می تواند امنیت کوچه و محله را برقرار کند؟».
چراغ ها روشن است

هرچه که باشد، خیلی ها مجبورند ساکنان پانسیون ها باشند؛ دسته اول 
افرادی هســتند که برای کاری زمانمند در تهــران حضور دارند؛ راننده های 
ماشــین ســنگین، کارمندان قراردادی پروژه ها، دانشــجویانی که نیم فصل 
انتقالی می گیرنــد، متأهل هایی که به هر دلیل در حال جدایی از خانواده یا 
همسر خود هســتند و افرادی که پول پیش رهن خانه ندارند. جدای از این 
افراد، بســیاری از مجردها هم به دلیل نداشــتن امکانات اولیه زندگی مثل 
یخچال، لباسشــویی، جاروبرقی، تلویزیــون و... ترجیح می دهند چند ماه را 
در این خوابگاه ها به ســر ببرند تا اســباب زندگی خود را فراهم کنند. درِ این 
خوابگاه ها اما روی همه باز است، بعضی از ماه های سال، مثل خرداد و تیر، 
شلوغ می شوند و در برخی ماه ها مثل دی و بهمن، کم جمعیتند؛ اما بازند و 
خیلی ها به امید چراغ روشن آنها، روز را در کسب و کار و تحصیل، به شب 

می رسانند و به این خوابگاه ها، گاهی می گویند: «خانه». 

گزارش «شرق» از خوابگاه های غیررسمی تهران

گاهی به اینجا می گویند «خانه»

آمارها درباره خسارت های مالی و جانی ای که خوابگاه های خودگردان، 
اقامت سراها و پانسیون های خصوصی به مستأجرهایشان وارد 

می کنند، کم و تا حدودی غیرقابل دسترسی است، اما به نظر می رسد 
اقامت در چنین مکان هایی با وجود همه شرایط نگران کننده، ترجیح 

آنهایی باشد که در زمان مجردی ترجیح می دهند
با آزادی عمل بیشتری، زندگی بگذرانند
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